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            اميده غفاراوااميده غفاراوااميده غفاراوااميده غفاراوا    ----ضميره غفاراوا ضميره غفاراوا ضميره غفاراوا ضميره غفاراوا 
  آل خجند در هند

  
تاريخ هزارسالة شعر و ادب فارسي بر اين حقيقت گواه است كه در تاريخ 

قريحه   وزراي خوش وپرور تكوين زبان و ادبيات فارسي، سلاطين شعردوست و ادب
دريغ  يشايد توجه وافر آنان به علم و ادب فارسي و كوشش ب. نقش بارز داشته است

هاي مختلف علم و ادب  در راه ترويج و ترقي اين عرصه بود كه در زمينهآنها 
  .هاي زيادي در زبان فارسي آفريده شد شاهكار

بسياري از اهل علم و ادب، تنها تحت حمايت و سرپرستي و توجه ثروتمندان 
 امكان داشتند كه از فكر تأمين امرار معاش خلاصي يافته، بيشتر و مقتدران زمان

  .وقت خود را وقف خلق آثار ارزشمند ادبي و علمي نمايند
هايي را نيز دارد كه روزگار خويش را به  تاريخ در ذهن خود سخاوت خانواده

در اين زمينه خدمت خاندان علماي . اند و سرپرستي اهل علم و ادب بخشيدهپشتيباني 
، قابل تحسين است كه دنباش خجندي كه در تاريخ با نام آل خجند مشهور مي

نمايندگان آن علاوه بر قريحه و ذوق سرشار علمي و ادبي خود شيوة سرپرستي اهل 
لمان و شاعران اعمال خير علم و ادب را پيش گرفته، جهت پشتيباني و دستگيري عا

 شاعر 10 اين خاندان سرپرست دهند كه مدارك معتمد معلومات مي. اند زيادي كرده
 الدين محمد ابن عبدالرزاق و عالم بزرگ دورة خويش همچون ظهير فاريابي، جمال

هاي  و ديگران بودند و محض توسط فضيلتالدين اسماعيل اصفهاني  اصفهاني، كمال
  . اهل فضل و هنر امكانات فراخ ايجاد به وجود آمده بودنجيب ايشان براي
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از تحقيقات . روزگار آل خجند در زمان سلطنت سلجوقيان جريان گرفته بود
ان نسبت به ديگر اقوام ساكن ماوراءالنهر  مدني سلجوقيجنبةآيد كه  مورخان برمي

نويسند  مي» نتاجيكا«استاد باباجان غفوراف در كتاب . تر بود و خراسان خيلي پايين
سلجوقيان «كارمندان درجة دوم و سوم دولت سلجوقيان را آن سو گذاريم، خود  «كه

  .»نيز از دانش دور بودند» بزرگ
هرچند وارثان اين سلاله از لحاظ مدني و معنوي نسبت به اهالي محلي ضعيف 

 به توان  در تقويت اين گفته مي.نمودند بودند، ولي به علم و فرهنگ توجه ظاهر مي
: ذكر نموده است» تاجيكان«غفوراف در . هاي ياقوت حموي رجوع نمود كه ب گفته
را ترك كردم، در آنجا ده كتابخانة وقف .) غ. ب- يعني مرو (وقتي كه من آن «

گرديده نظير چنين گنجينة  هاي محفوظموجود بود كه در بابت فراواني و برتري كتاب
  .»ام كتاب را در عالم نديده

اين، براي ادارة حكومت افراد فرهنگي و سياسي و معنوي جلب گذشته از 
 حسن ابن  سياسي، دانشمند و فاضل ابوعليو دولتي  از جمله براي امور مهم. شدند مي

ارسلان و ملكشاه وزير  علي ابن اسحاق جلب گرديد كه در زمان حكمراني الپ
دريافت كرد الملك را  مدربار بود و به دليل افزايش آبرو و اعتبار لقب افتخاري نظا

  .كه تا امروز با اين نام مشهور است
بنا بر .  داشتبه آل خجند و نمايندگان آن الملك نيز توجهي خاص نظام

الملك درجة علم و فضيلت نمايندة مشهور  نظام» الشافعيه طبقات«معلومات مؤلف 
به نظر اين خاندان، ابوبكر محمد ابن ثابت خجندي را كه در مرو سكونت داشت، 

ديري نگذشت كه ابوبكر . اصفهان دعوت نمود» نظاميه«گرفته، او را براي تدريس به 
 اين 12خجندي به سبب اشتهار در اصفهان سرور شافعيان شهر گرديد و تا آخر قرن 
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بقيه آل خجند در كنار اينها، به . خاندان رياست مذهب شافعيه را در اختيار داشت
  .اخته، در پيشرفت اوضاع جامعه اهتمام ورزيدندكارهاي دولتداري اصفهان پرد

 دانشمند هندي و استاد دانشگاه دهلي دكتر ريحانه خاتون 1989در سال 
اين اثر ارزشمند خوانندة هندي را با خجند . را تأليف نمود» افاضل خجند«رسالة 

اصلاً » افاضل خجند«د، اما از آنجا كه باستاني و اهل علم و فضل اين ديار آشنا نمو
 اين اثر گرانمايه در قلمرو هندوستان به زبان اردو تأليف گرديده بود، دايرة مطالعة

آن را به زبان تاجيكي   ما تصميم گرفتيم كه2000سال در  از اين رو،. محدود بود
زشمند آشنا  نيز با اين اثر ار به نشر آماده سازيم تا خوانندة تاجيك،ترجمه نموده

 60 به مناسبت جشن 2000در سال » فاضلان خجند«رسالة مذكور با نام . گردد
  .سالگي ولايت سغد به طبع رسيد

، مؤلف براي نخستين بار راجع به مسائل حيات و »افاضل خجند«در رسالة 
پناه خجنديان  پرور و فرهنگ فعاليت علمي و ادبي نمايندگان خاندان معرفت

اين كتاب در تحقيق تاريخ آل خجند، بويژه در تبيين زمان . ده استمعلومات مفصل دا
 در اي تازه رة سلجوقيان، صفحه با حيات اجتماعي دوآنها ارتباطروزگار و زندگي، 

  .گشايد ادب آن مي هنر و اصحاب علم وتحقيق تاريخ خجند و 
اين راجع به  نموده، گردآوري پراكنده را  ، مؤلف معلومات»آل خجند«در فصل 

 تاريخي او كوشيده است كه بر اساس اخبار مĤخذ. دهد خاندان گزارشهاي مفصل مي
 و رواج علم و ادب انآل خجند را در حيات اجتماعي دورجايگاه علمي و ادبي  ،معتمد
ريحانه خاتون شجرة خاندان خجنديان را به طريق ذيل مرتب .  نمايدتعيينفارسي 

  :دهد ر يك از آنها معلومات ميساخته، در فصلهاي مستقل راجع به ه
  .صدرالامام الاجل صدرالملت والدين الخجندي كه نامش نامعلوم است .1
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 ابوبكر محمد ابن ثابت ابن حسن .2

 )1100وفات سال (ابوالمظفر ابن محمد ابن ثابت  .3
 )1128وفات سال (عبداللطيف ابن محمد ابن ثابت  .4
 )1136وفات سال (ابوسعيد احمد ابن محمد ابن ثابت  .5
 والقاسم مسعود ابن محمد ابن ثابتاب .6

 )1157وفات سال (ابوبكر صدرالدين محمد ابن عبداللطيف ابن محمد ابن ثابت  .7
 ابن عبداللطيف ابن محمد ابن ثابتالدين محمود  جمال .8

 )1185وفاتش سال (صدرالدين محمد ابن عبداللطيف ابن محمد ابن ثابت  .9
 )1195وفاتش سال (داللطيف صدرالدين محمد ابن عبداللطيف ابن محمد ابن عب .10
 ابوالقاسم مسعود ابن محمد ابن عبداللطيف ابن محمد ابن عبداللطيف .11

  ابن محمد ابن ثابتالدين ابن عبداللطيف ابن محمد ابن عبداللطيف جمال .12

 عبدالصمد ابن محمد ابن عبداللطيف ثاني .13

 عضدالدين عمر الخجندي .14

 ند فصلي مستقلريحانه خاتون راجع به هر يك از نمايندگان آل خج
تا  بررسي نموده وهاي روزگار خجنديان را  مؤلف تمام جنبه. اختصاص نموده است

  .بندي نموده است معلومات را دسته حد امكان
الدين  جاي گرفتن قصايد مدحي شاعراني همچون ظهير فاريابي و جمال

، همت و احسان پروري دوستي و علم كه سخاوت، فضلدر اين رساله اصفهاني 
 هاي آل خجند ، نه تنها در معرفي شخصيتاند ايندگان اين خاندان را وصف نمودهنم

سازد كه آل خجند در تشكل تاريخ  بلكه بار ديگر ثابت ميرساند،  مياندازه  ياري بي
يا همين سطرهاي خاقاني شاعر مقتدر . اند و ادبيات فارسي اهتمام زيادي به خرج داده
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تهار يافته و در مرگ ابوبكر صدرالدين محمد اش» المعاني خلاق«فارسي كه به 
  :دهد ، خود شهادت از بزرگي اين خاندان ميسروده

ــان     ــك زم ــود ي ــن ب ــتن م ــفهان گذش ــر اص   ب
  در وي شـــدن همـــان و بـــرون آمـــدن همـــان
ــون   ــفهان كنـ ــتمي اصـ ــدر خواسـ ــر صـ   از بهـ
  !چون صدر غايب است چه كرمان چه اصـفهان        

  

هايي از   اقتدار هنري ايشان، نمونهاكنون براي آشنايي خوانندگان با اشعار و
  .گردد ميآنها ذكر 

 الاجل صدرالملت والدين الخجندي هم در نظم و هم در نثر هنرمند  صدرالامام
 اي از در ذيل  نمونه. اند  او تا زمان ما رسيده هاي اشعار فارسي و عربي بوده، نمونه
  :شود  او ذكر مياشعار فارسي
  زن زخمه نوازـــم مــمطربا زخ  ازـــسرده بــرا راه مزن پــــدلب

  ته و درها همه بازـــچشمها خف  الي و رقيبان در خوابـحجره خ
  اه و مرا قصه درازـــت كوتـهس  چه كنم واي كه امشب شب من

  رخاست صراحي به نمازــتاكه ب  دح را ز طوافــــمنشان هيچ ق
  رازـــوبان طـــر از همة خـرتـب  اه فلكــو اي مـــشمة حسن ت

  !ب جفا تيز متازــو اســـنرم ش  و سرد مگويـسبب گرم مش بي
  

  :هايي از رباعيات او اين هم نمونه
  !ده گرد آن لب چه خوشيــــاي خطّ دمي

  !ب چه خوشيــبل بر لاله مركـــوي سن
  !اي روز به روز كرده وز شب چه خوشي
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  !ا رب چه خوشيـــوي سبزة باغ حسن ي
  

   هم زدهت كه مشك او باـزلف سي
  اطة فطرتش خم اندر خم زدــــمش

  يك ره به منش سپار تا يك باري
  ش كه عالمي برهم زدـــبرهم زنم

  
  از عقل عنان بتاب و در ساغر پيچ
  وز خلد و سقَر بگذر و با مي درپيچ
  دستار و قصب به باده بفروش و مترس
  كم كن قصبي پس طرفي در سر پيچ

  
  انديشت بد باشد اگر خاطر نيك

  ريشت ي نكند ز عاشق دلياد
  باز آي مگر بر رخ تو جان بدهم
  بنشين پيشم مگر بميرم پيشت

  
  كرديم دگر شيوة رندي آغاز
  تكبير زديم چار بر پنج نماز

  ايست ما را بيني هرجا كه پياله
  گردن چو صراحي سوي او كرده دراز

  
  آن صبر كـه بـي تـو بـاد پيمـود برفـت             
  وآن عقل كه بي تو صـبر فرمـود برفـت          

  صل تو چو گل به دوستان ديـر رسـيد         و
  دردا كه چو گـل ز بوسـتان زود برفـت          
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رباعي ذيل را به صدرالدين خجندي منسوب » هفت اقليم«امين احمد رازي در 
  :دانسته

  گر خادمت امروز به خدمت نرسـيد      
  عمــرش ز ســر لطــف ببايــدش شــنيد
  ذات تو كـه روز ابـر و بـاران هرگـز           
  كــس چهـــرة آفتــاب نتوانـــد ديـــد  

  

الدين ابن عبداللطيف ابن محمد ابن عبداللطيف خجندي نيز هنر خويش  جمال
  :سازند هاي بالا را ثابت مي اشعار ذيل گفته. را در شعرگويي آزموده است

  چو گل به تخت برآمد كه خـسرو چمـنم         
  خـــدايگان ريـــاحين و شـــاه انجمـــنم   
ــالم   ــت در ع ــد مراس ــر زبرج ــاخ چت   ز ش
ــرهنم   ــل پي ــل و ز لع ــت جلاج ــرد اس   زم

  نبل و شـــادي روي شمـــشادمســـرور ســـ
ــمنم   ــد ياس ــرو و امي ــن و س ــال سوس   جم
ــده    ــن از خن ــب م ــم ل ــا ه ــد ب ــن نياي   از اي
  كه لالـه كـرد پـر از بـرگ ارغـوان دهـنم             
  همه تن من جان است سـر بـه سـر گـويي            
  همه چو عيسي روحم گمان مبـر كـه تـنم          
  مرا خود از لـب خـود آرزوي بوسـه كنـد           
  كــدام بلبــل؟ مــن مــست عــشق خويــشتنم

  بـل مطـرب دريـده پـردة مـن         به چنـگ بل   
  جوابش ار ندهم پـس نـه مـردم و نـه زنـم         
  نمبرون ز مشغله در عشق او چه خدمت ك        

  
  تـــر اي ز نــرگس قـــدحت خـــودبين 
  تـــر  وز بنفـــشه كُلَهـــت پـــرچين  

  دم بــه دم آن رخ گلرنــگ خوشــت  
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  تـــر هـــست از بـــاد ســـحر گلچـــين
  رحمتـــــــي در دل ســـــــنگين آور

  تـــر اي ز جـــانم دل تـــو ســـنگين  
  بـاد صباسـت   اي كه بـر خـاك درت        

ــاتوان ــسكين  نـ ــن و مـ ــر ز مـ ــر تـ   تـ
ــه؟   ــا كـ ــر بـ ــخت آخـ ــي پاسـ   تلخـ

ــيرين  ــكر شـ ــت ز شـ ــر اي دهانـ   !تـ
  

** *   
ــد     ــه زنـ ــو زبانـ ــشق چـ ــش عـ   آتـ
ــد  ــه زنــ ــدة زمانــ ــاك در ديــ   خــ
  عقـــل را ســـوي عـــشق ره ندهـــد   
ــد   ــتانه زنـ ــه آسـ ــر بـ ــسي سـ   ور بـ
ــل   ــتيزة عق ــر س ــه ب ــك آن را ك   خُنُ
ــد    ــه زنــ ــت در بــــادة مغانــ   دســ
ــژ  ــز كـ ــم جـ ــر دلـ ــل بـ ــد عقـ   ندهـ

  لـــم راســـت ايـــن ترانـــه زنـــدتـــا د
ــود   ــست ش ــار م ــشم ي ــو از چ   دل چ
ــشانه زنـــد     ــر نـ ــصود بـ ــر مقـ   تيـ

  

** *   
  

  انـد   عاشقان امـروز هـر يـك بـا كنـاري رفتـه            
  انـد   هر يك اندر جـستجوي غمگـساري رفتـه        

  عاشقان را چند گويي دل كجا شد سـوي زلـف          
ــي ــي  ب ــوي ب ــد س ــراري چن ــه ق ــراري رفت ــد ق   ان
  

  


